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مرد موتورســـوار که در جدال خیابانـــی راننده پراید 
را کشـــته بود در دادگاه ابراز پشیمانی کرد.

وی گفـــت: قصـــد قتـــل نداشـــتم و غـــاف چاقـــو 
ناخواســـته پاره شـــد و با گردن قربانی برخورد کرد.

به گـــزارش »ایـــران«، رســـیدگی بـــه این پرونـــده از 
مرداد ماه ســـال 1400 به‌دنبال درگیـــری خونین در 
یکـــی از خیابان‌های ورامین آغاز شـــد. بـــا گزارش 
ایـــن درگیـــری، مأمـــوران به محـــل اعزام شـــدند و 
پس از بررســـی‌ها مشخص شـــد مرد موتورسوار در 
جـــدال با راننـــده پرایـــد، وی را با ضربه‌هـــای چاقو 

زخمی کـــرده و از محل گریخته اســـت.
راننـــده پراید که مردی 60 ســـاله به نام هاشـــم بود 
بـــه بیمارســـتان منتقل شـــد امـــا ســـاعتی بعد به 
خاطر شـــدت جراحات جان ســـپرد. با مرگ راننده، 
تحقیقات پلیســـی آغاز شـــد و مأموران بـــه پرس و 
جو از شـــاهدان پرداختند. یکی از آنها گفت: پســـر 
جوانی که سوار موتورســـیکلت بود پس از فحاشی 
لفظی بـــا راننده خودرو او را با چاقـــو زخمی کرد و با 

خونســـردی سوار موتورش شـــد و رفت.
شـــاهد دیگـــر گفت: وقتـــی درگیـــری میـــان راکب 
گرفـــت،  بـــالا  پرایـــد  راننـــده  و  موتورســـیکلت 
می‌خواســـتم میانجیگـــری کنـــم امـــا هیچ‌کـــدام 
کوتـــاه نمی‌آمدنـــد. در نهایـــت هم کار بـــه ضرب و 

شـــتم و چاقوکشـــی رســـید.
بازداشت قاتل خونسرد

در حالـــی کـــه ردیابـــی متهـــم فـــراری در دســـتور 
کار پلیـــس قـــرار گرفتـــه بود، مأمـــوران با بررســـی 
دوربین‌هـــای مداربســـته در خیابـــان موفـــق بـــه 
شناســـایی متهم 38 ســـاله بـــه نام باربد شـــدند و 

وی را ردیابـــی و بازداشـــت کردنـــد.
بدین ترتیب پســـر جوان در بازجویی‌ها به درگیری 

خونین اعتراف کرد.
وی در تشریح جزئیات ماجرا گفت: آن روز ظهر هوا 
گرم بود و من مشـــروب خورده بـــودم و حال خوبی 
نداشـــتم. ســـوار موتورم شـــدم تا در خیابان بادی 
به ســـرم بخورد و حالم بهتر شـــود که راننـــده پراید 
با ســـرعت از یک کوچـــه فرعـــی وارد خیابان اصلی 
شـــد. او نزدیک بود بـــا من تصادف کنـــد. من به او 
اعتراض کردم که هاشـــم شـــروع به فحاشـــی کرد. 
او می‌خواســـت از ماشـــینش پیاده شـــود که من در 
ماشـــین را نگه داشـــتم و اجازه ندادم در را باز کند.

وی ادامـــه داد: باور کنید من قصد دعوا نداشـــتم. 
حتـــی چند بار بـــه او گفتم جـــای پدرم قـــرار دارد و 
نمی‌خواهـــم بـــا او درگیر شـــوم امـــا او دســـت بردار 
نبـــود و مـــدام فحـــش ناموســـی مـــی‌داد تـــا اینکه 
ازماشـــینش پیاده شـــد. من هم چون حال طبیعی 
نداشـــتم گمان کردم قصد دارد به من آسیب بزند. 

بـــه همیـــن خاطـــر بـــا چاقویی کـــه در غـــاف قرار 
داشـــت به او ضربـــه زدم اما چاقو غلاف را شـــکافت 
و موجـــب بریدگـــی رگ گـــردن هاشـــم شـــد. وقتی 
هاشـــم روی زمیـــن افتاد، من ســـوار موتور شـــدم 
و گریختـــم تـــا اینکه چنـــد روز بعد از ســـوی پلیس 
دســـتگیر شـــدم. مـــن در این مـــدت مـــدام عذاب 
وجدان داشـــتم و می‌خواســـتم خودم را به پلیس 
معرفـــی کنـــم. در حالی کـــه پزشـــکی قانونی علت 
مـــرگ را ضربه چاقو به گردن اعـــام کرده بود، باربد 
به بازســـازی صحنه جـــرم پرداخـــت و پرونده‌اش با 
صدور کیفرخواســـت به شـــعبه دهم دادگاه کیفری 

یک اســـتان تهران فرســـتاده شد.
در دادگاه

باربد در حالی پای میز محاکمه ایســـتاد که اولیای 
دم برای وی حکم قصاص خواستند.

وقتی متهم در جایگاه ویژه ایســـتاد سرش را پایین 
انداخت و ابراز پشـــیمانی کرد.

وی گفـــت: بـــاور کنیـــد من قصـــد کشـــتن راننده 
را نداشـــتم. او دســـت بـــردار نبود و مدام فحاشـــی 
می‌کـــرد. مـــن بـــرای او چاقـــو نکشـــیدم. چاقو در 
غلاف بـــود و قبل از دعوا آن را در دســـت داشـــتم. 
چاقو اصـــاً از غلافش خارج نمی‌شـــد. وقتی دعوا 
بـــالا گرفت می‌خواســـتم با غـــاف چاقـــو ضربه‌ای 
به‌صورت هاشـــم بزنم اما او صورتش را کنار کشـــید 
و ناخواســـته چاقو بـــه گردنش برخورد کـــرد. چاقو 
غلاف را شـــکافته و تیغه آن به گردن هاشـــم برخورد 
کرد. من وقتی خون را دیدم متوجه ماجرا شـــدم و 

به ســـرعت با موتور فـــرار کردم.
وی رو به اولیای دم گفت: می‌دانم اشـــتباه کرده‌ام 
امـــا تقاضـــا دارم بـــه جوانـــی‌ام رحـــم کنیـــد و مـــرا 
ببخشـــید. در پایان جلســـه قضات وارد شور شدند 

تا رأی صـــادر کنند.
 

 قتل خونین
با پارگی غلاف چاقو در جدال خیابانی

زن جـــوان بـــه اتهام نقشـــه 
عجیـــب بـــرای رفیـــق خود 
به همـــراه 3 مرد بازداشـــت 

. ند شد
به گزارش خبرنـــگار روزنامه 
ایـــران، رســـیدگی بـــه ایـــن 
قبـــل  ســـال   3 از  پرونـــده 
بـــا شـــکایت زن جوانـــی به 
نـــام مینو در شـــعبه ششـــم 
دادســـرای جنایـــی تهـــران 
آغـــاز شـــد و حـــالا بعـــد از 
3 ســـال متهمـــان پرونـــده 

بازداشـــت شـــدند.
مینو در طرح شـــکایت خود 
گفتـــه بـــود: »روز حادثـــه در 
بـــودم  اثاث‌کشـــی  حـــال 
کـــه 3 مـــرد داخـــل خانـــه‌ام 
آمدند و با اجبار من را ســـوار 
خودرویـــی کـــرده و بـــه یک 
کمپ تـــرک اعتیـــاد در غرب 
تهـــران منتقـــل کردنـــد بـــا 
اینکه مـــن اصلاً هرگـــز مواد 
مخدر مصرف نکـــرده‌ام. آنها 
از مـــن فیلمی تهیه کـــرده و 
بـــا تهدید مـــن را وادار کردند 
کـــه بگویم با میل خـــودم به 
کمپ رفته‌ام. خانـــواده‌ام 3 
روز از مـــن بی‌خبـــر بودند و 
حتی گم شـــدنم را به پلیس 
هم اعـــام کرده بودنـــد. آن 
افراد قصـــد اخـــاذی از من را 
داشـــتند اما بعـــد از چند روز 

مرا رهـــا کردند.«
بـــا اطلاعاتـــی کـــه مینـــو در 
اختیـــار مأمـــوران قـــرار داد، 
تعقیـــب  تحـــت  ن  متهمـــا
قـــرار گرفتـــه و ســـرانجام روز 
گذشته دستگیر شدند. آنها 
در اولین برخـــورد با مأموران 
گفتند که دوســـت مینو آنها 
را اجیـــر کرده بود کـــه مینو را 
بربایند چون عقیده داشـــت 
مینو از او ســـرقت کرده است 
و می‌خواســـت با ایـــن روش 
به امـــوال از دســـت رفته‌اش 
ترتیـــب  ایـــن  بـــه  و  برســـد 
دوســـت مینو هم دســـتگیر 
ایـــن  بـــه  شـــد و رســـیدگی 
پرونـــده در جریان تحقیقات 

جنایی قـــرار دارد.

دسیسه 
انتقامجویانه یک 

زن برای دوست 
صمیمی‌اش!

تک خبر

زهـــرا علی هاشـــمی / 2 خواهر فعـــال اجتماعی- فرهنگی 
که هر کـــدام به‌صورت جداگانه فعالیت‌های ســـینمایی و 
داوطلبانه خیریه داشـــتند دچار بیماری و حادثه شـــدند.
خبـــر مرگ بهاره ســـادات حســـینی، فعال حوزه ســـینما و 
خواهر شکوفه ســـادات حســـینی در روزهای اخیر جامعه 
فعـــالان اجتماعـــی و فرهنگی کشـــور را دچار شـــوک کرد. 
ایـــن دو خواهـــر فعـــال اجتماعـــی- فرهنگی کـــه در طول 
دوران فعالیـــت کوتـــاه خـــود اقدامـــات ارزشـــمندی در 
حوزه‌های فعالیت خود داشـــتند، دارای محبوبیت خاصی 

در بیـــن جامعه فعـــالان فرهنگی و اجتماعـــی بودند.
بهاره ســـادات حســـینی، یکی از منشـــیان صحنه معروف 
ســـینمای ایران است که منشـــی‌گری صحنه را در فیلم و 
سریال‌های بسیاری در کارنامه هنری‌اش دارد که از جمله 
آنها می‌توان به زنان ونوســـی، مـــردان مریخی، دلدادگان، 

رحمان 1400، ســـیب ترش و... اشاره کرد.
بهاره سادات حســـینی، به‌دلیل عوارض بیماری سرطان، 
مدتـــی در کما بـــود اما او نتوانســـت بر این بیمـــاری چیره 

شـــود و در نهایت اوایل اردیبهشـــت ماه  درگذشت.
 لادن کســـرایی از همـــکاران این فعال ســـینما این خبر را 
تأیید کرد و گفت: خانم حســـینی یکی از افراد خوش‌ذوق 
در ایـــن عرصه بـــود که تفـــاوت کارهای او را با همنســـان 
وی بـــه روشـــنی در فیلم‌هایی کـــه او منشـــی صحنه بود، 
می‌تـــوان احســـاس کرد. وی بـــا اعلام این خبـــر که پیگیر 
خاکســـپاری او در قطعه هنرمندان هســـتند، توضیح داد 
این اتفـــاق قطعاً ضایعه‌ای برای جامعه ســـینمایی کشـــور 

محســـوب می‌شود.
در ایـــن بیـــن امـــا خبر شـــوکه کننـــده دوم به کمـــا رفتن 
خواهـــر بهاره ســـادات حســـینی، خانم شـــکوفه ســـادات 
حسینی بود. شـــکوفه سادات حســـینی یک زن داوطلب 
اجتماعی بود که در ســـال 99 در جریان ســـیل سیستان 
و بلوچســـتان بـــرای امدادرســـانی بـــه مردم ایـــن منطقه 
راهی آنجا شـــد. متأســـفانه وی در جریان کمک‌رســـانی و 
بعـــد از اینکه اقدام به عکاســـی از رنگین کمان در منطقه 
بلوچســـتان می‌کنـــد به علـــت برخـــورد صاعقه با ســـر او 

دچار ایســـت قلبی می‌شـــود.
او بعـــد از مدتـــی بـــه کمـــا مـــی‌رود اما ایـــن همـــه ماجرا 
نیســـت. شـــکوفه بعد از مدتی از کما بیـــرون می‌آید؛ اما 
این خوشـــحالی، زمان زیـــادی طول نمی‌کشـــد و او بعد از 

دو ســـال، فقط چشـــم‌هایش باز می‌شـــود و کمی دســـت 
و پایـــش را تـــکان می‌دهد.

 این زن نیکـــوکار و داوطلب اجتماعی کـــه روی تخت آی. 
ســـی. یو خانگی نگهداری می‌شـــد و وابســـته بـــه مانیتور 
بســـتری بود، دوبـــاره در خـــرداد ماه ســـال قبـــل مجدداً 
وضعیـــت ســـامتی‌اش وخیم‌تر شـــده و به‌ آی .ســـی. یو 

ج منتقل می‌شـــود. بیمارســـتانی در کر
یکـــی از نزدیـــکان او در گفت‌و‌گـــو بـــا خبرنـــگار »ایـــران« 
می‌گویـــد: شـــکوفه به معنـــای واقعی کلمه یـــک داوطلب 
اجتماعی بود و هر جایی خبری از حادثه‌ای می‌شـــنید به 
ســـرعت وســـایل خود را جمع می‌کـــرد تا به همـــراه تیمی 
که همیشـــه با آنهـــا اقدام بـــه فعالیت‌هـــای عام‌المنفعه 
می‌کننـــد به ایـــن مناطق ســـفر کنـــد و عمدتاً بـــه زنان و 

کودکان یاری می‌رســـانید.
او می‌گویـــد: تعـــداد بانوانـــی کـــه در ســـال‌های گذشـــته 
در کارهـــای داوطلبانـــه در کشـــور فعالیـــت می‌کننـــد 
رو بـــه افزایـــش بوده اســـت و شـــکوفه نیـــز ماننـــد باقی 

علاقه‌منـــدان عاشـــق کار خـــود بـــود.

پایان غم‌انگیز شکوفه و بهاره در آغاز سال

از برخورد صاعقه به دختر تهرانی 
تا سرطان خواهر سینماگرش

افشاگری دختر 17 ساله از هیولای بزرگ خانه‌شان
معصومـــه مرادپـــور/ دختـــر نوجـــوان درحالـــی که 
صورتش از شـــدت عصبانیت برافروخته شده فریاد 

می‌زنـــد می‌خواهـــم پدرم را بکشـــم!
 مـــن رعنا هســـتم ۱۷ ســـالمه.من بابامو می‌کشـــم. 
اصـــاً برایـــم مهم نیســـت کـــه اعدامـــم می‌کنن یا 
نه.اصلاً به شـــما هـــم ربطی نداره. فقـــط در جریان 
باشـــید که چـــرا می‌خوام بکشـــمش و مانع نشـــید، 

. . . همین
 بابایی که مادرم رو ۱۰ ســـال مجبور بـــه...... کرده، 
وقتی از مادرم دفاع می‌کنم بهـــم میگه از خونه برو 
مثـــل مـــادرت...... دیگه برنگرد خونه مـــن. برادرم 
رو کتـــک می‌زنه. اون فقط ۶ سالشـــه و از شـــنیدن 
توهین‌هـــای بابام نســـبت بـــه من عصبانی میشـــه 
و جیـــغ می‌کشـــه که نـــه ایـــن حرف‌ها رو بـــه آبجی 
نزن امـــا بابـــام کتکش می‌زنـــه، کبـــودش می‌کنه. 
آیا بذارم زنده بمونه؟ اول خواســـتم خودمو بکشـــم. 
بعـــد دیدم مـــن چرا؟ چـــرا بابـــام رو نکشـــم. دیدم 
فکـــر خوبیـــه و همه‌مـــون رو نجات میدم. دیشـــب 
خواســـتم ایـــن کار رو بکنـــم، مامانـــم داد و بـــی‌داد 
کـــرد و نذاشـــت. دیگـــه تحمل نـــدارم. وقتـــی بچه 
بودم تـــوان اینو نداشـــتم که بـــا بابام برخـــورد کنم 
و جلـــوش بایســـتم. اما الان بـــزرگ شـــدم و تلافی 
تمامی ســـال‌هایی که زجر کشـــیدم و از بلاهایی که 
ســـر مامان می‌آورد می‌ترســـیدم و گریه می‌کردم، رو 

درمیـــارم. امروز رفتـــم از بابام شـــکایت کردم.
این درددل‌های ترســـناک دختر نوجوانی اســـت که 
بـــه کلانتری آمده بود و از پدرش شـــکایت داشـــت. 
شـــاید شـــنیدن و خواندن چنین پرونده‌ای باتوجه 
به فرهنـــگ جامعه ما بســـیار عجیب به نظر برســـد 
امـــا همـــه ماجـــرای آن از ابتدا تـــا انتهـــا چیزی جز 
واقعیت نیســـت... واقعیتـــی، انکارناپذیر که وجود 
هر کســـی را می‌لرزانـــد در حالی که ایـــن جملات را 
به رشـــته تحریر درمـــی‌آورم، چهـــره معصومانه رعنا 
مقابل چشمانم تداعی می‌شـــود. او در اسارتگاه پدر 
و مادری بیمار قد کشـــیده و ذهـــن و دلش به‌دنبال 
رخداد‌هـــای پلیـــد پـــر از کینه اســـت و برای نشـــان 
دادن انزجار خود نخســـت تصمیم می‌گیرد دســـت 
به خودکشـــی بزند اما وقتی این اتفاق به ســـرانجام 
نمی‌رســـد در فرصتـــی دیگر تصمیـــم می‌گیرد عامل 
تمام بدبختی‌های خود و خانواده‌اش را بکشـــد.....
اشـــتباه نکنیـــد او نـــه قاتـــل اســـت نه مجـــرم فقط 
می‌خواهد تمام شـــود همه زجر‌هایـــی که از کودکی 

شـــاهد آن بوده است.
 رعنـــا در ســـومین ســـال از ازدواج والدیـــن خود در 
روســـتا به دنیـــا آمـــد. والدین رعنـــا به‌دلیـــل عدم 
ثبات شـــغل و بیکاری به شـــهر مهاجـــرت می‌کنند. 
اما در روزهای نخســـت پدر همچنـــان بیکار می‌ماند 
و همیـــن امـــر باعث فقـــر مالـــی و عدم تـــوان مادر 

در تأمیـــن شـــیر کـــودک شـــده و رعنا با ســـوءتغذیه 
مواجه می‌شـــود.

بعـــد از گذشـــت یـــک ســـال، پـــدر موفق می‌شـــود 
به‌عنوان نگهبان در یک شـــرکت مشـــغول کار شود. 
به مرور زمان پدر از انجام مســـئولیت خانواده ســـر 
باز می‌زند و مادر خانـــواده را مجبور به کار در خارج 
از خانـــه می‌کنـــد. ایـــن کار بـــه مدت ۱۰ ســـال طول 
می‌کشـــد و همچنان پدر از مادر خانواده بهره‌کشی 
مالـــی می‌کند. در ایـــن فاصله رعنا ۱۱ســـاله و بزرگتر 
شـــده است و شـــاهد داستان ســـیاه مادر می‌شود.

تـــا قبـــل از آگاهـــی از ایـــن ماجـــرا، رعنـــا عملکـــرد 
تحصیلـــی موفقـــی داشـــته اســـت. امـــا بعـــد از آن، 
به‌دلیـــل ترس و خشـــم از مردهـــای مختلفی که به 
منـــزل آنها رفت و آمـــد می‌کننـــد از درس و تکالیف 

فاصلـــه می‌گیرد و با ســـختی دوره ابتدایی را پشـــت 
ســـر می‌گذارد. رعنـــا می‌خواهد به مـــادر کمک کند 

اما ناتوان اســـت.
روزهـــا بـــا اســـترس بـــه مدرســـه مـــی‌رود و روابـــط 
اجتماعی و دوســـتی خـــود را از دســـت می‌دهد. در 
مدرســـه منزوی و پریشان اســـت. در خانه اضطراب 
را تجربـــه می‌کند. بـــی میلی به غـــذا، حالت تهوع، 
دل درد‌های شـــدید و پریشانی در خواب. اما والدین 
متوجـــه ایـــن نمی‌شـــوند و همچنان کـــودک را مورد 

غفلت قـــرار می‌دهند.
بـــا بـــه دنیـــا آمـــدن فرزنـــد دوم خانـــواده، رعنـــا 
مســـئولیتش ســـنگین‌تر می‌شـــود. او می‌خواهـــد 
از بـــرادرش مراقبـــت کنـــد که فـــردی مثل پـــدر به 
او آســـیب نرســـاند. کودک امیـــدی را در دل خواهر 

زنده می‌کند امـــا به‌دلیل نقش‌های زیـــادی که باید 
ایفـــا کند دچار افـــت تحصیلی دوچندان می‌شـــود. 
بعد از گذشـــت ۱۰ ســـال، پدر با پول‌هـــای حاصل از 
شـــغل همســـرش صاحب خانه و ماشـــین می‌شود 
و بـــا اصـــرار مادر، ایـــن نقـــش را از مـــادر می‌گیرد و 
خـــود مشـــغول کار می‌شـــود. مـــادر به مـــرور زمان 
متوجه پریشـــانی فرزندش می‌شـــود. البته به‌صورت 
بیماری جســـمی )لاغر و نحیف شـــدن، عدم اشتها، 
پریشـــانی در خواب و...(. رعنا از در میان گذاشتن 
بینش خود نســـبت بـــه رفتار مادر ســـر بـــاز می‌زند 
و بـــا در کنـــار مـــادر ماندن و نبـــود مردهـــای غریبه 
در خانـــه، بـــه امنیت نســـبی دســـت می‌یابـــد. اما 
آتش خشـــم و نفرتش از پـــدر همچنان در وجودش 

شـــعله‌ور است.
او ایـــن بـــار فقـــط برای نجـــات مـــادر و بـــرادرش از 
چنـــگال پـــدر بی‌رحـــم، کمر همـــت را بـــرای درس 
خوانـــدن می‌بندد و مقطع راهنمایـــی را با موفقیت 
پشـــت ســـر می‌گـــذارد و وارد دبیرســـتان می‌شـــود. 
در ایـــن میـــان، پـــدر مشـــکل جدیـــدی بـــه وجـــود 
مـــی‌آورد. با مـــادر خانـــواده دچار تعارض می‌شـــود. 
به مـــادر شـــک می‌کند. به گمـــان اینکـــه همچنان 
پنهانـــی کار کـــرده و پول‌هـــای حاصله را بـــرای خود 
پس‌انـــداز می‌کنـــد. مـــادر در برابـــر شـــک و تهمت 

پدر ناتوان اســـت.
چند بار دست به خودکشـــی می‌زند. آزارهای روانی 
و فیزیکـــی پـــدر شـــدت می‌گیرد. کتک، فحاشـــی و 
شـــک. شـــعله خشـــم فرو خـــورده و رانده شـــده در 
وجـــود رعنا، شـــعله‌ور می‌شـــود. با پـــدر می‌جنگد. 
کتـــک می‌خـــورد و مـــورد فحاشـــی قـــرار می‌گیـــرد. 
پدر بـــه او پیشـــنهاد کار و بیرون رانـــدن وی از خانه 
می‌دهـــد. رفتارهـــای پرخاشـــگرانه پـــدر، رعنـــا را به 
جنگجویـــی قوی و پرخاشـــگر تبدیل می‌کنـــد و او را 
از ظرافـــت دخترانـــه دور می‌ســـازد. در رویارویی با 
پدر ماننـــد ۲ مـــرد در مقابل هم می‌ایســـتند. دیگر 
از دختری ترســـو، نحیف و منفعل اثری نیســـت. به 
طوری که پدر نســـبت به قدرت دخترش احســـاس 
خطـــر می‌کند. شـــک‌های پدر بیشـــتر می‌شـــود. از 
محـــل کار اخراج می‌شـــود و افکار ســـوء ظن به مادر 

و دختر بیشـــتر می‌شـــود.
مشـــکلات روحـــی پـــدر هـــر روز بیشـــتر می‌شـــود.

خشـــم رعنا دیگر یـــارای مقابلـــه با پدر را نـــدارد. به 
خودکشـــی فکـــر می‌کنـــد اما موفـــق نمی‌شـــود....

به دلیـــل وابســـتگی به بـــرادر و حمایتش نســـبت 
بـــه مادر تصمیـــم به قتل پـــدر می‌گیرد تـــا خانواده 
را نجـــات دهـــد. اما بـــا مخالفت مـــادر و جلوگیری 
او از ایـــن عمـــل مواجـــه می‌شـــود و بـــا پیشـــنهاد 
او بـــرای شـــکایت از پـــدر اقـــدام می‌کننـــد؛ یعنـــی 

عاقلانه‌تریـــن راه.

هیولای بزرگ رعنا!
فتانه ورمزیار کارشناس ارشد روانشناسی/ فضای ناامن خانه و رفتارهای پرخاشگرانه بی‌حد و مرز پدر...رعنا 
را در ورطه ناآرامی سوق می‌دهد. او در این منجلاب تنها راه نجات را مرگ خود خواسته نمی‌داند و نمی‌تواند 

درکی از رفتارهای زشت پدر کند، ناگزیر دست به خودکشی می‌زند اما این تمام ماجرا نیست وقتی نجات 
پیدا می‌کند سعی می‌کند عامل تمام بدبختی‌هایش را که پدر است از بین ببرد. دست به چاقو می‌شود اما 

طبیعت پاک او باعث می‌شود درست لحظه آخر چاقو از دستش بیفتد. رعنا پدرش را هیولایی بزرگ می‌داند 
که زندگی مادر ، برادرش و خودش را به تباهی کشانده. او دچار اضطراب و افسردگی شده است. بسیاری از 

نوجوانان که در جریان اختلافات شدید والدین رشد می‌کنند بدون آنکه خود بخواهند شخصیت‌هایی دارای 
اختلال‌های روانی پیدا خواهند کرد که آینده آنها را تهدید می‌کند. در این‌جا یک جمله کوتاه و هشداری به 

پدر و مادرهایی می‌دهم که بدون توجه به این موضوع درگیری‌های خود را حل نکرده و هر روز بیشتر آن را در 
پیش چشم فرزندان خود ادامه می‌دهند و آن هم این که خطرات زیادی در کمین آنها خواهد بود پس سعی 

کنید مسائل خود را از طریق گفت‌و‌گو و گرفتن مشاوره و منطقی حل کنید.

 نگاه
کارشناس


